
 
  

  
  

  
 و نحوة فاعليت حق تعالي در نظام صدرالمتألهين شيرازي

  رابطة خدا با جهان از نظر صدراي شيرازي :آفرينش
  

  ∗دكتر علي محمد ساجدي
  

  چكيده
ر به بررسي دو نظرية فاعليت بالقـصد و فاعليـت بـالتجلي             مقاله حاضر ناظ  

است كه به ترتيب از سوي متكلمان، عرفا و صدراي شيرازي پيرامون رابطة خدا با            
رويكرد اصلي مطالب آن تبيين نظرية فاعليـت بـالتجلي       . جهان مطرح شده است   

حوريت صدراست، و اين موضوع به دنبال نقد آراي متكلمان توسط ملاصدرا و با م             
  : مباحث زير به بحث نهاده مي شود

نفي غرض در فعـل     "طريقه و شيوة استدلال صدرا براي حل پارادوكس          -1
  .  از سوي ديگر"اثبات غرض در افعال او" از يك سو و "باري

راه حل صدرا براي رفع اشكال موجبيت و الـزام در فعـل بـاري، يعنـي                  -2
، و تأكيـد او بـر دو عنـصر علميـت و             توهمي كه از ناحيه متكلمان به وجود آمده       

رضامندي در نظريه فاعليت ايجادي و سرانجام اثبات قدرت و اختيار مطلق بـاري        
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  مقدمه. 1
هاي مفهومي فيلسوفان الهي در   بر اهل فن پوشيده نيست، از جمله كنكاشن كهاچن

 كثرت، صدور و خلق  تقابل وحدت وهمانندهايي   زمينه خداشناسي فلسفي تحليل پارادوكس
، موجِبيت يا موجبيت در كار آفرينش عالم، وجود غايت و غرض يا )قديم يا حادث بودن عالم(

، بوده .…عدم آن در جهان خلقت، تعدد صفات ذات و تقابل آن با وحدت و بساطت ذات و 
نقطه نظر  از اين مفاهيم پيچيده و از يياست، آن طور كه، هر كدام به نحوي درصدد گره گشا

جا كه ممكن  اي را كوشش بر آن بوده، تا آن  اند، عده  منطق صورت ناسازگار با يكديگر برآمده
 يي صدرا راه حل نهاماننداي ديگر    محملي برايش پيدا كنند، و عدهيياست در منطق ارسطو
 در  است، ويياي از منطق و معرفت دانسته كه فراسوي منطق ارسطو  را گام نهادن در منطقه

  .كند جا عنان انديشه و قلم را نه تنها تعقل و برهان، كه شهود و عرفان نيز هدايت مي آن
 با "فرامنطق"دادن عدم تنافي ميان آن چند كه او در بسياري موارد براي نشان ر ه

گيرد و    اولية استدلال از منطق صورت بهره ميهاي هحل معمول و متعارف در مر"منطق"اين
 خود وي بسان تشنه كامي كه اما ؛سازد  عهد بدين شيوه از استدلال را قانع ميعقل گرايان مت

هاي زلال و وافري است كه  گردد در پي تحصيل آب  از قطره قطره نوشيدن سيراب نمي
  . را توأمان آبياري كندهر دوسرزمين تشنة عقل و دل 

 فاعليت حق  مهمي كه در زمينة تحقيق حاضر مطرح است اين كه، نحوةپرسشو اما 
ديگر حكما رابطة خدا با تعالي در جهان آفرينش و در خلق موجودات چگونه است؟ به عبارت 

گزد  كنند؟ و پارادوكسي كه در بدو امر ذهن ساده و نازآموده را مي چگونه تفسير ميجهان را 
ه هيچ  و آن اولي ك1؟اين كه آن عالي رفيع المنزلت را با اين داني فرو مرتبت چه نسبتي است

اولي قبل از او نيست و آن آخري كه هيچ آخري بعد از او نيست و آن ظاهري كه باطن است 
گردد و آيا اين ظهور و تجلي  چگونه با مجالي و مظاهر مرتبط مي2و آن باطني كه ظاهر است

تر تفسير بري يتر و معنا آن را در سطحي ژرفزند؟ يا نه، بلكه  قاعدة حكمي عليت را بر هم مي
 در تفسير هدف خلقت و يدداعي زا ونه است كه نظرية متكلمان مبني بر قصد وگ چ،كند يم

بر براهين و ادلّة پيشينيان   و صدرا در اين زمينه كدام برهانرابطة خدا با جهان نامعقول است
  افزوده است؟

  
  ن در چارچوب مباحث فلسفي و كلاميلفظ فاعل و مفهوم آ .2

گردد كه توأم با اختيار   كنندة كار است و به فعلي اطلاق ميلفظ فاعل در لغت به معناي
در . در اصطلاح فلسفي در اغلب موارد مترادف با علت آمده است .)588: ، ص29 (و اراده باشد

 فاعليت در معناي بر اينبنارود،  فلسفه، علت در مقابل معلول و فاعل در مقابل قابل به كار مي
ويند، زيرا هم در مورد ذي شعور و صاحب اراده و علم و اختيار اعم آن مطلق منشأيت اثر را گ
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 را فاعل و اثر آن را فعل ي اثرأ هر مبدبر اينبنا. شود و هم در مورد غير ذي شعور استعمال مي

: ، ج6 (نامند مي شود و مورد قصد و ارادة فاعل است غايت  و منافعي كه كار براي آن انجام مي
   .)191: ، ص2 و 115: ، ص2

 عبارت از اثر خاص انفوسلي است كه در اصطلاح ف"جعل"يكي ديگر از مترادفات فاعل 
 و با تقسيمي ديگر علت يا فاعلي يا باشد  ميايجابي يا جا كه عليت يا اعدادي از آن. فاعل است

بحث جعل مربوط به علت فاعلي ايجابي است و در  بر اينبنا،  استيا مادي يا صوريو ، ييغا
  وجودات به جعل ابداعي بسيطي انحا ازبالذات و معلول بالذاتالية صدرا مجعول حكمت متع

يد آمده و به تجلي دوم مراتب جلي اول، موجودات از كتم عدم پد كه به افاضة خاص و تاست
  ). :، ص17 و 404 و 422: ، صص1: ، ج15 (اند  و افعالي نمودار شدهييو كثرات صفاتي و اسما

 مانده تقسيمات متعددي جاي به اسلامي فيلسوفانگوناگوني كه از براي فاعل در آثار 
 بيانجا تنها به  گردد و در اين  به مجالي ديگر موكول ميها  تفصيل آن"كه" شده است بيان

 فاعل تام و فاعل ناقص، فاعل 3فاعل الهي، شود؛ فاعل طبيعي و  اكتفا ميها فهرستي از آن
اعل موجب، فاعل بالطبع و فاعل بالقسر، فاعل بالاراده، بسيط و فاعل مركب، فاعل مختار و ف

فاعل بالقصد، فاعل بالتسخير، فاعل بالعنابه، فاعل بالرضا، فاعل بالتجلي و فاعل  فاعل بالجبر و
  .بالعشق
  

   متكلمانآرايملاصدرا و نقد  .3
  :]نظرية فاعليت بالقصد[ متكلمان يخلاصه آرا .1. 3

دهد كه مسبوق  اي انجام مي لي است كه فعلش را با ارادهفاع -طبق تعريف -دفاعل بالقص
فاعلي كه داراي علم و اراده است و علمش به فعلش قبل از انجام فعل . باشد به غرض يا فايده 

تفصيلي است و توأم با داعي و انگيزة زايد بر ذات است مانند انسان در انجام افعال خود و 
؛ 147: ، ص10 (فاعل بالقصد است) ظر جمهور متكلماناز ن ( كهواجب الوجود در فاعليت خود

  . )308: ، ص24 و 7-8: ، صص28 ؛299: ، ص5
بر  خلقت، با مراجعه به متون ديني و يي چراپرسشبه طور خلاصه، متكلمان در پاسخ 

دهند،  ا نسبت مييك تعبير فاعليت بالقصد را به خد  به، مباني فكري خود به هر كداماساس
 تحسين و تقبيح عقلي ة كه از فروع قاعد، معلل به اغراض بودن فعل خداةلأمسعدليه با طرح 

 بر اينبنااند،   شدهقايلي زايد بر ذات ع داها دانسته، اهداف و انگيزه افعال الهي را تابع ،است
مند كه جهان  دار و غايت ها از فاعليت بالقصد در بارة خالق يكتا، فاعليتي است هدف تعبير آن
، 11: ، ج20( ايصال نفع به غير و رسانيدن جود و بخشش به مخلوقات خلق كرده استرا براي 

  .)24-25: ، صص9 و 69: ص
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اشاعره با نفي قاعدة تحسين و تقبيح و در نتيجه ابطال سخن معتزله، فاعليت بالقصد را 

 از ، اماندا ذات باري به شمار آوردهبا فاعليت بالاراده يكي دانسته، اراده را همچون حكما صفت 
 به زيادت صفات قايل را معتقد نبوده و با ذاتاعره بر خلاف حكما عينيت صفات جا كه اش آن
شود كه اراده باري را از مقام ذات   نتيجة قهري اين تفكر چنين مي،بر اينبنااند،  ذات شده بر

  .حساب آورند هبه مقام فعل او تنزل داده، آن را در رديف صفات اضافيه ب
مندي در فعل باري در واقع   با نفي هر گونه غايت- معتزلهبر خلاف _ه، اشاعره به علاو

بر بنا .اند مد نظر داشتهتنها قصد فاعلي را   را رد نموده وييفاعليت بالقصد به معناي قصد غا
باشند،  هور صاحب اين نظريه ميشگرچه بنا به قول م– بايد گفت كه جمهور متكلمان اين

ه با يكديگر متفاوت نيها در اين زم  آنيبير يكساني از آن ارائه ننموده، و آرا ديدگاه و تع-ليكن
  .است

 سخن به ميان از ديدگاه متكلمان  پيرامون فاعليت خداوندملاصدراوقتي به همين دليل 
گروهي  و "فاعليت بالداعي"اي از آنان را صاحب نظريه   دسته، به تفصيل شدهقايل ،آورد مي

  .) :، ص19 و 55: ، ص17 (كند معرفي مي "فاعليت بالقصد به غير داعي" ديگر را معتقد به
   متكلمانآرايملاصدرا و نقد . 2. 3

پس با وجوب ذاتي  ت،سا  مضطرّ-در اختيار خود-فاعل بالقصد. 1. 2. 3
داعي   يعني آن كه افعال خود را براي انگيزه و،، فاعل بالقصدآن كهتوضيح  :منافات دارد

است، زيرا اگر چه فعل مضطر  در حال تلبس به اختيار ،دهد انجام مي) غرضيدست يابي به (
 بر اينبنا پذيرد،  ليكن تحت تسخير آن داعي و غرض انجام مي،قصد است او ارادي و توأم با

، و چنين اختياري كه حادث باشد  ميوار، حادث و خارج از وصف اختيار مطلق انسانفعلي 
، و از ناحية سبب و باشد مي نيازمند و مستند به محدث  بلكهبوده،ن به ذات او مستند است

باشد و اين  مقتضي و علت موجبه به او رسيده است كه همان انگيزه وداعي بيرون از ذات او مي
  .است لاحمت و اين خلف و سا  به واجب بالغيربالذاتمطلب به معناي تغيير واجب 

، كه داعي ازلي و ذاتي است، باشد  ميمستند در نتيجه، ايجاد و فاعليت به اختيار و اراده
هاي ابن   به همين معنا در استدلالنزديك.  استناد و نياز ندارد بر ذاتزايده قصد و غرض بو 

  .)53: ، ص3 (سينا نيز آمده است
 از اين كهنظر به  :دنبال دارده  نظرية فاعليت بالقصد اشكال تجسم را ب.2. 2. 3

 حيثيت بر اينبنا ،غرض و انگيزة فاعل زايد بر ذات اوست )تزلهشيعه و مع (ديدگاه عدليه
 صورت فاعل بالقصد ذاتي مركب و اين در  است،ي او فاعل بالقصد غير از حيثيت ذاتفاعلي
، المظاهر الالهيه صدرا در از همين رو.  است و لازمه تركب و تكثر نيز تجسم خواهد بودمتكثر

ر المستلزم  التكث-مع قطع النظر عن الاضطرار-امهلاستلز.....": چنين گويد) 101: ص(
  ."...للتجسيم
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 لازمه نظريه فاعل بالقصد اشكالفعل باري  كه از اشكال اضطرار درصرف نظر  ،يعني

  .باشد ميو سرانجام تجسيم ) ذات فاعل در(تكثير 
از  محل حوادث است و به تبعدث و هاي حا كه فاعل بالقصد محل اراده  اينر بافزون

بر اين شود،   بدون صورت جسميه يافت نمي ،باشد  مادي مي ، قابل حوادثيئيشجا كه  آن
 337-38: ، صص6: ، ج15 ( بالقصد باشد بايد داراي جسم باشد اگر واجب تعالي فاعلاساس

  .)85: ، ص8و 
هاي آن در آثار  ها و زمينه ند ريشه، هر چبرهان فوق نشدهصدرا كسي متعرض قبل از 
  .نيان موجود استفلسفي پيشي

از  قول به غرض و انگيزة زايد بر ذات ناشي از تفسير غلط متكلمان. 3. 2. 3
ت بالقصد تأكيد بر  نقد فاعليدريكي از مباني صدرالمتألهين  :باري است "قدرت" مفهوم
كسي است كه اگر در نزد حكما قادر  .است باري تعالي "قدرت"حكما از مفهوم  تفسير
همواره خواسته و انجام داده  چندر  انجام ندهد، ه، دهد و اگر نخواهدنجام فعل را ا،بخواهد
  . باشد

لا صحت صدور   كه مبتني بر صحت صدور و راديدگاه كلامي مفهوم قدرتاين تفسير 
   ،)11: ، ص3: ، ج15 (كند است، نفي ميفعل از فاعل 

أنيت فعل و ترك، كسي صادق است كه ش اين باورند كه قدرت تنها در مورد متكلمان بر
زند و تام الفاعليت است موجب    كه علي الدوام فعل از او سر مي فاعليبر اينبنارا داشته باشد، 

  4.پندارند   مي و غير قادرو مقيد به انجام فعل
 نظرية فاعليت  وتابد،  ديدگاه متكلمان را بر نميحالي كه تفسير فلسفي قدرت،  در

 بدون وجود داعي ،بودهبت فاعل قادر به دو طرف فعل و ترك بالقصد را كه متضمن تساوي نس
و موجودي را  كند  ذات يا غرضي كه او را به فعل وادار كند خلق نمي اي زايد بر  و انگيزه

اي لازمة   يزه چنين انگدر تفسير فلسفي قدرت زيرا ،شمارد  باطل و مردود ميآفريند،     نمي
، اقص است و در امور خويش نياز به داعي و انگيزه داردكه در فاعليت خود نتحقق فعل بشري 

 در حالي كه فعل باري ،....و  برد  سوي غذا نميه  تا گرسنه نشود دست باين كه مانند باشد مي
 پيراسته و مبري بر ذاتاز اين امور بي نياز بوده، و فاعليت او از هرگونه غرض و انگيزة زايد 

  .)106: ص، 7:  و ج11: ، ص3: ، ج15 (است
اين برهان نيز بر رد نظريه فاعليت بالقصد اختصاص به صدرا داشته و در آثار بوعلي و 

  .شود شارحان او ديده نمي
صدرا با  : در تعارض است"الي لايريد السافل الع" با قاعدة يدقصد زا. 4. 2. 3

، نظرية فاعليت و طرح چند پرسش و پاسخ -ويژه ابن سينا ه ب -تكيه بر مباني حكماي پيشين
 آن، موجود عالي به بر اساس كه ياد شدهقاعده   تكيه بربااز جمله . كند  صد را نقد ميبالق



46 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 متكلمان مبني بر تعارض نظر، شود كامل نميتوسط موجود سافل و يا علت به توسط معلول 

: ، ص6: ؛ ج279: ، ص2: ، ج15 (سازد  ميآشكار با اين قاعده  را در فعل بارييدوجود غرض زا
  .)289: ، ص21 و 154-59: ، صص18؛ 326

اين قاعده، سخن معتزله مبني بر معلل به اغراض  كه صدرا با استفاده از حاصل كلام اين
 كرامت، ستايش، همانندبودن فعل خدا، را رد نموده، هرگونه غايت و غرض زايد بر ذات او 

هيچ  و معتقد است ايجاد و آفرينش بر شمرد  را باطل مي... لذت بردن، يا ايصال نفع به غير و 
چه  آن  جز التفات به جناب قدس خود و بي نيازي از هر،باشد   نميمتوقف  از اين اموريك

تر از ذات او نيست تا قصد انجام   مرتبه بيرون از ذات اوست، زيرا هيچ مقصودي بالاتر و بلند
  ).159: ، ص18 (فعل بدان تعلق گيرد

 نفس ذات او يا علم او به نظام ،انگيزة حق تعالي براي ايجاد عالمكه، داعي و  نتيجه آن
  كـه فاعـل    همان گونه باشد، پس ذات او،         مل است كه اين علم نيز عين ذات او مي         اكتمام و   

  .)327: ، ص6: ، ج15 (باشد   و غايت وجود عالم نيز مييياست علت غا
يتمندي نظام آفرينش آيا رد نظرية فاعليت بالقصد مستلزم نفي غا. 5. 2. 3
ترين پرسشي كه  پس از رد نظرية فاعليت بالقصد و نفي غرض در فعل باري، مهم است؟

اتقان صنع و آثار  مندي نظام آفرينش و  براي غايتييكه آيا ديگر جا است شود اين  مطرح مي
فعل او  آيا اگر هدف و غرض از فعل او نفي گردد و ماند؟  حكمت باري تعالي باقي مي  وعنايت

  قبل از هر چيز بايد توجه داشت كهگردد؟  شود حكمت او خدشه دار نميبدون هدف تلقي 
 در شريعت موجودبسياري از آيات و روايات  نص صريح مندي نظام آفرينش با نفي غايت

  .باشد  ناسازگار مي
دي  المباأ و مبدباري تعالي هم فاعل: پاسخ همة حكماي الهي به سؤال فوق اين است كه

  .)154-55: ، صص18 (و هم خود غايت يا غايت الغايات همه چيز استاست  و اول الاوايل
توان تمايز ميان هدف فاعل و  سخني دارد كه مي) 290: ص (مفاتيح الغيبصدرا در 

 آفرينش و فعل حق تعالي ، صنعاند، معني اين كه گفته": هدف فعل را از آن استنباط كرد
زيرا   فعل او بدون غايت است،آن كهنه  ه غايتي بعد از ذات او نيست، است كاين غايتي نيست،

آن  از خداوند سبحان برتر  وارزش است بي  بيهوده و پوچِفعلي كه غايت نداشته باشد ناقصِ هر
 داعي نفس علم و عنايت او به بنابر اين است كه چيزي بدون حكمت و داعي از او صادر گردد،

  ". بر ذات او نيستيدزا نايتي كه عين ذات اوست وباشد، علم و عنظام اعلي 
 مراتب جهان معلول فاعل اول خود فاعل نداشته و فاعل همة همان گونه كه در نتيجه

، 15 (است اشيا غايت براي همة  ذاتش عين، جدا از ذات خويش نداشتهي همچنين غايت،است
  .)363: ، ص2: ج

ال باقي است ؤاما اين س ،ز ذات او نيست هدف فاعل چيزي بيرون اتا اينجا روشن شد كه
  باشد؟  مي دار مند و هدف  آيا فعل او نيز بدون غرض است يا فعل غايتكه 
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براي بيان پاسخ اين سؤال ابتدا ناگزيريم به تقسيم ملاصدرا از فعل حق تعالي اشاره 

  .كنيم
  

  صدراملاتقسيم فعلِ حق تعالي از نظر  .4
  :كند  دو قسم تقسيم مي  بريصدرا فعل حق تعالي را از جهت

  . فعل عام و منحل در كثرات-2،  فعل مطلق و ويژه الهي-1
شود، اين فعل، هدف و    الهي آن است كه از او بي واسطه صادر ميويژهفعل مطلق و 

توان آن را غير معلل به اغراض دانست،   پس به يك اعتبار مي. غايتي جز ذات باري تعالي ندارد
 اقامه  متعدديبراهين ، فعلي است كه حكماي الهي بر نفي تعليل آن به غيرو اين قسم، همان

 را كه يدباب قصد زا و سخنان معتزله در اند  هدف آن را تنها ذات حق تعالي دانسته نموده و
   .اند   شامل همة افعال الهي از جمله فعل مطلق او بوده، مردود و باطل شمرده

 ومطلق ا ص و پس از مرتبة فعل خا،فعل عام و متكثر يعنيقسم دوم از اقسام فعل الهي 
  .باشند   آن فعل ويژه به شمار آمده و در طول آن ميهاي لول در حكم معگيرد و قرار مي
 و موجودات متكثر بوده، افعال عامجا كه اين دسته از افعال به حسب كثرت  ، از آنمااو 

يابند، در تمامي   صدور مي ، كثيرهاشيا در قالب پس از فعل خاص كثرات بوده و منحل در
 و 275 -6: ، صص16 (اند  مندي وجود دارد و قابل تعليل به اهداف و اغراض مراتب آن غايت

  .)365-8: ، صص2: ، ج15
 الهي غرض و غايت را مطلقاً نفي يحكما، كه گيرد   صدرا چنين نتيجه مي،سرانجام

 را نيز مسدود كرده ييليت باب هرگونه عليت غا اشاعره كه با نفي قاعدة عبر خلافاند،   ننموده
  .)، همان15( اند  و به نفي مطلقِ غايت در كل افعال او فتوي داده

 فعل مطلق او هدفش :دار است گفت با نگرش فلسفي فعل خداوند هدفخلاصه آن كه 
ا يك غايات خاص خود ر زمان و مكان محصورند هرر ذات باري و افعال مقيد و محدود او كه د

به عبارت ديگر اگر ذات . گردد  ها نيز به ذات او منتهي مي  هدف واقعي آن،نهايت  كه در،دارند
ماهيت و سرشت  وبدانيم كه صيرورت به سمت مقصد جز " مقصدسوي  به موجودي"فعل را 

  .)87: ، ص3: ، ج27 (باشد  مي) غرض( خلق فعل براي همان مقصد، ايجاد فعل ، همانااستآن 

  
  مندي نظام آفرينش  در مسألة غايتدلايل نقليگي برهان با هماهن. 5

 و د نمايدييهاي برهاني خود را با استشهاد به آيات قرآني تأ  كوشد تا رهيافت  صدرا مي
 از جمله : تعارضي وجود نداردنقليهاي   اثبات كند كه ميان دست آوردهاي حكمي و آموزه

  :موارد استشهاد ايشان آيات ذيل است
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و آيات فراواني كه ). 3/حديد( "هم ظاهر است و هم باطن اول است و هم آخر، او هم"

اند بدو بازگشت    عالم همان طور كه از او صادر گرديدهياشياهمة : مفاد آن چنين است
، )53/شوري ("گردد  كارها به سوي خدا باز مي آگاه باشيد كه همة امور و": مانندكنند،   مي

 ) 28/بقره ("گرديد   او باز ميسوي  به باز "، )18/مائده ("سوي اوستبه  )همه چيز(سرانجام "
  ).35/انبيا ("كنيد   ما بازگشت ميسوي  به" و

وداعي در فعل خداوند و  در مقام اثبات حكمت  بسياري وجود دارد كهروايات و آيات
، 21 (دنآن مترتب است صراحت دار هاي نظام آفرينش و مصالح و منافعي كه بر يتبيان شگف

   ).159: ، ص18 و 219-220: صص
 در ديدگاه اشاعره و حكماباشد اين است كه آيا  پرسش ديگري كه در اينجا مطرح مي

مندي نظام آفرينش از نظر  غايت" مقاله  نگارنده در ؟ت يا نهيكسان اس نفي غرض از فعل باري
حقيق قرار داده است به تفصيل پرسش مزبور را مورد بررسي و ت "متكلمان و حكماي مسلمان

  ).113-89:  صص،12(
  

   بودن خداوند بالذاتمقصود معناي  .6
 يي علت غاألةمورد عنايت واقع شده است مس فلسفة صدرا بسيار لي كه دريجمله مسا از

جاهاي مختلف به اثبات ر طور مستوفي د فع موجودات است كه بهبارة غايات و منا بحث در و
علت "اي تحت عنوان   گانهابحث جد ت، تفصيل مطالب را بايد دربسط آن پرداخته اس و شرح و

  .دگرد  اي پيرامون آن اشاره مي   به نكتهبحثجستجو نمود، ليكن به مناسبت  "ييغا
  :كند   بودن واجب تعالي را به دو معني تبيين ميبالذاتغايت و مقصود  صدرا
 است كه به مصداق و بهجت ذاتي حق تعالي به ذات خود 5 يك معناي آن عشق:الف

اي از رشحات فيض او سبب   از اين عشق و ابتهاج رشحه "ن احَب شيئاً أحب آثارهم" گفتة
ايجاد موجودات است و بايد دانست كه از اين محبت ذاتي و اراده و رضا و بهجت ذات نسبت 

نفس ذات اوست، آيد، زيرا محبوب و مراد حقيقي   خود لازم نمي به ذات، استكمال او به غيرِ
دارد و دوستي نسبت به آثار    ديگري را دوست بدارد آثار او را نيز دوست مي اگر انسانن كهاچن

 -5: ، صص18 و 16: ص، 3 (او نه براي آثار بلكه براي خود اوست كه صاحب آن آثار است
154(.  

  :و حكيم سبزواري در منظومة خود گويد
  ةبنهجـــــقوي و من لــــــــــه بشئ ا      ةمبتهج بذاتــــــه بنهجـــــ

  يث انه يكـــــون اثـــــــــــرهـــمن ح           صدرهــمبتهج بما يصيـــر م
 چنين است كه اشيا بودن واجب تعالي براي بالذاتبدين ترتيب، يكي از معاني مقصود 

 صادره از اين كهظ ها بلكه به لحا نه به لحاظ ذات آن ،اشيا به )185: ، ص13 (واجب الوجود
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ها  دهند، مبتهج است و از همين جهت آن  باشند و او را ارائه مي  ذات اويند و منتسب به او مي

تا اشكال ارادة موجود ( نيست اشيا نفس ذات ،اشيا غايت او از ايجاد بر اينبنا كند،  را اراده مي
هرچه بدين طريق  اوست و بلكه غايت ايجاد مخلوقات خود )عالي براي موجود سافل لازم آيد

  .)263: ، ص :، ج15 (باشد   فاعل است غايت نيز مياين كهعين  فاعل باشد، در
 آيد، بدين معنا كه خداوند  ان مي و قصد بالعرض به ميبالذاتجاست كه سخن از قصد  اين
ار آن جهت كه آث  دارد و به آثار و افعال خود ازبالذاتبه ذات خود محبت ، كمال مطلقبا وصف 

 از عالي "العالي لايريد السافل"چه مطابق قاعدة  و آن. بت بالعرضباشند مح  و افعال او مي
 و بر سبيل قصد به سافل تعلق بالذاتاي است كه   گردد، محبت و اراده  نسبت به سافل نفي مي

  .)264: همان، ص (اي كه بالعرض و بر سبيل تبعيت به آن تعلق گيرد  و نه محبت و اراده گيرد
سراسر   بودن خداوند عشق و شعور فراگيري است كه بربالذاتمعناي دوم مقصود  :ب

عقيدة حكماي الهي سريان چنين عشق و اشتياقي در  بر رماست و بنافجهان هستي حكم
ي است اجتناب ناپذير كه هم شرع مراتب گوناگون آن، امر طبقات و تمامي موجودات عالم با

و هم عقل  )44/اسراء ("يسبح بحمده  الائن من شإ و" :فرمايد مي ن كهاچن آن صحه نهاده،ر ب
  .)155: ، ص18 (كند  را اثبات مي آن

 بدين معنا كه تمامي موجودات جهان ؛است اشياواجب تعالي غايت همه   اساس،بر اين
 اين كمالات تشبه به ذات مقدس او كسبجهت  باشند و در  هاي لايق خود مي  طالب كمال

؛ اند  يك به قدر استعداد و ظرفيت وجودي خود به سوي او مشتاقانه در حركت  و هرجويند  مي
 .اشياذات   اين چنين اشتياقي ارادي و اختياري باشد و يا طبيعي و نهفته دراين كه اعم از

 جاي س كه درييبيان نموده و از سخنان شيخ الر  مشروحطور  به اسفار صدرا اين موضوع را در
 و 148 -184: ، صص7: ، ج15 (به اين مهم پرداخته، بسيار سود جسته استجاي تعليقات  

  .)336: ، ص6: ج
هاي   تمام طبقات عالم هستي با قابليت هريك از موجودات جهان در،كه حاصل كلام اين

سرانجام سلسله  خود طلب كمال نموده،فوق   وجودي معين خود، با تشبه به ماويژه و مرتبة
و غايتي كه رهروان طريق  همان خير -خير مطلق ت به غايت الغايات وتشبهات و استكمالا

رسند و موجوديت و    مي-با اتصال به او آرام و قرار گيرند ها كمال را به نزد خود فراخوانده، دل
، 18( "لولاعشق العالي لا نطمس السافل" :اند   گفتهن كهاچن. يايند  را باز مي، هويت اصلي خود

  .گشت  بود موجود سافل نابود مي  اگر عشق به موجود عالي نمي: يعني). 156: ص
 بودن بالذاتآيد غايت   چه در پاسخ معتزله مي  آن-1 : اين است كهنكتة قابل توجه

 گمان بر اين ) گفته شدن كهاچن(زيرا معتزله  نه به معناي دوم، خداوند به معناي اول است،
ها حكما  ها جود و بخشش كند و در مقابل آن  آنهستند كه خداوند جهان را خلق كرد تا به

ت خود ندارد و به همين دليل گفتند كه خداوند در اعطا و بخشش هدفي و غايتي جز ذا
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 ، بلكه غايت فعل و كار خداوند است؛ وجود به خلق نيز غايت حقيقي ايجاد او نيستي اعطا

  .باشد  مي بلكه غايت بالعرض و بالتبع او ، او نيستبالذاتيعني غايت 
كه  )56/ذاريات(»"ماخلقت الجِنَّ و الانس الاّليعبدونِ و« بدين سان، مدلول آية شريفة

   ).21( بالذاتنه غايت  مورد استناد عدليه قرار گرفته است، غايت بالعرض خواهد بود و بسيار
  

  يدگاه ملاصدرا در مورد نحوة فاعليت حق تعالي د. 7
المظاهر  و) 223: ، ص2: ج( اربعه اسفار همچونود صدرالمتألهين در برخي آثار خ

 و) 304: ص (المشاعر مانندبرخي ديگر  اقسام فاعل را شش قسم و در) 101: ص (الالهيه
را هفت قسم قرار داده و قسم هفتم يعني فاعليت بالتجلي را به  آن )55: ص (الشواهد الربوبيه

    .صوفيه يا اهل االله نسبت داده است
 صدرا در آثار خود معلوم نكرده است مرادش از فاعليت بالتجلي چه ،استچه مسلم  آن

 ي پس از تصحيح و بازسازي  ليكن نظريه فاعليت بالعناية ابن سينا را به اعتبار،چيز است
يكي آن است كه علم   فاعليت بالعنايه دو قسم است؛،به عبارت ديگر چرا كه پذيرفته است

 فاعل باشد، اين همان نظرية بوعلي است كه صدرا بر ذاتت و زايد فاعل به نظام اتم از لوازم ذا
   آن است كه علم به نظام اتم و)227 -232: ، صص6: ، ج15 (را مورد انتقاد قرار داده است  آن

و اكمل عين ذات فاعل باشد، و اين نظرية مختار صدراست، ليكن پيرامون آن تفسيرهاي 
از ) صدرا(آن محقق   مراد كه عبداالله زنوزي استاز جمله تفسير ملا مختلفي شده است،

: ، ص26 و 376: ص ( است دانسته فاعليت بالعنايه به معناي دوم همان رافاعليت بالتجلي
است  جاست كه فاعليت بالتجلي عرفا مبتني بر وحدت وجود و موجود مشكل اين البته ،)474

 باري يك نوع تبيين فلسفي است ييناكه تبيين ملاصدرا از فاعليت بالعنايه و علم ع درحالي
 بر اين مشرب حكما يعني عقيده به كثرت وجود و موجود صورت گرفته است، بنابر اساسكه 

 سان نبوده،يك)  دوم و فاعليت بالتجلي صوفيهفاعليت بالعنايه به معني( مبناهاي اين دو نظريه
توجيه حكيم زنوزي   صوفيه،و با توجه به تصريح صدرا در استناد نظرية فاعليت بالتجلي به

  .رسد به نظر نميصحيح 
توان منكر شد كه نظرية فاعليت بالتجلي عرفا با نظرية فاعليت بالعنايه   همه نمي اين با

 نظرية بر اساس زيرا ،باشند  داراي عناصر مشترك مي) ومچه به معناي اول و چه به معناي د(
 است وجودات بر ذات يداد خويش كه زابوعلي حق تعالي بر طبق علم تفصيلي قبل از ايج

 است اشيا كه سبب ايجاد ي چنين علميي با نظرية صدراخارجي را ايجاد كرده است و مطابق
عين ذات اوست و عرفا نيز معتقدند كه حقيقت حق در مقام واحديت به همة حقايق علم دارد 

ابته نموده است، شهود اعيان در مقام واحديت تجلي در اعيان ث و بر طبق علم خويش و
اند و   ذات حق آنند كه همة حقايق عالم امكان اعم از ملك و ملكوت مستهلك در همچنين بر
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از شهود ذات و تجلي ذات براي ذات و تجلي حق در مقام واحديت حقايق خارجي موجود 

 .ظهور ذات از براي ذات است  ظهور همه حقايق عشق ذات به ذات وأ مبدبر ايناند، بنا  گشته
يكي نقش اساسي علم  سه نظريه توجه به دو امر است؛ يعني در حقيقت، محور مشترك هر

باري در پيدايش جهان خلقت و ديگري عشق و ابتهاج ذات حق تعالي به ذات خويش كه به 
  .تبع آن عالم پديدار گشت

 اقسام شش گانه فاعليت و تعريف هر قسم و بيان خلاصه، صدرالمتألهين پس از طور  به
به نحو   فاعليت بالعنايه و فاعليت بالرضا،را، يعني دو قسم اخيرش، يك به صاحب اع هررجا

فهو فاعل اما ..... " :گويد  ميو  گزيند  الخلو، بر مي نعةما المحمول يا منفصلة هاي مردد  قضيه
  ).101: ، ص20 و224: ، ص2: ، ج15 ("......بالعناية أوبالرضا

  با تفسيركما اينكه در جاي ديگرداند،   ن دو، اولي را برتر ميليكن در مقام داوري ميان آ
  :گزيند  آن را بر ميخاص خود 

 قبل وجودها بعلم هو عين شيالكن الحق أنه فاعلٌ بالاوّلِ منهما، لانه تعالي يعلم الا.... "
: ، ص20 ("ةيكون فاعلاً بالعناي الذي هو عين ذاته منشأً لوجودها فشياذاته فيكون علمه بالا

  ).225: ، ص2: ، ج15 و 101
 اشياباشد، زيرا خداي تعالي به    حق آن است كه حق تعالي فاعل بالعنايه مينظريهيعني، 

كه عين ذات اوست  اشيا علمي كه عين ذات اوست، پس علم او به ،قبل از وجودشان علم دارد
  .منشأ پيدايش جهان هستي است

 كه صدرا بر عينيت علم تفصيلي حق با ذات او  و تأكيدي"عين ذاته هو"از تكرار جملة 
 و ملاصدرا راه س فرق نهادهييخواهد ميان نظريه خود و شيخ الر  شود كه مي   معلوم مي،دارد

  .ن جدا كنديي مشاخويش را از
 بوعلي و نظرية يي بر نظريه علم عنا علي رغم اعتراض است كه باقي پرسش البته اين
  !گذارد؟   دو نظريه صحه مياين بر چرا ملاصدراي، فاعليت اله باب اشراقيون در
 فهو اما فاعل بالعنايه أو" :گويد   را بايد در ادامة سخنان صدرا بررسي نمود كه ميجواب

فعل و ان لم يشألم يفعل لا  علي اي الوجهين فهو فاعل بالاختيار بمعني ان شاء بالرضا و
   ).225: ، ص2:  ج،15 ("بالايجاب كما توهمه الجماهير من الناس

ها با  ي آن همان عدم تناف،اگر وجه صحتي بتوان براي اين دو نظريه پيدا كرديعني 
ها  آن  فاعل علمي است و فاعليت درهر دو اين كهزيرا علاوه بر ، اختيار باري تعالي است

اي    عرصهبر اينبناضايت و سازگاري ذات توأم است،  ر و با، مناسب با ذات،مقتضاي ذات فاعل
طور كه گذشت ملاك اصلي در  همان چه، ماند،  براي موجبيت و الزام در فعل باري باقي نمي

ذات فاعل است كه اين شرط در مورد فاعل بالعنايه  سازگاري فعل با صفت اختيار، هماهنگي و
  .كند  صدق مي) هر دو(و فاعل بالرضا 
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   بالعناية صدرا  عناصر مشترك در فاعليت بالتّجلي عرفا و فاعليت.1. 7

آن است كه مباني و عناصر مشترك ميان اين دو نظريه را مورد  برسعي اين قسمت  در
بايد گفت اگر در حكمت . روشن سازيم  رامسألة مورد نظر ابعاد مختلف قرار داده،بررسي 

 در حكمت گردد، نمي بحث تجلي و ظهور به مفهوم عرفاني آن مشاهده 6متعالية متقدم
 -گردد  كه عليت به معناي متعارف آن نفي شده و به مفهوم تجلي ارجاع مي -أخر متعاليه مت

باشد، با اين توضيح كه به طور كلي در حكمت متعاليه    محرز ميعناصري چنين وجود
براي  .ريزي شده است عرفان پايه  حكمت به سطحيهاي اولية ارتقا  ها و زمينه  ده شالوييصدرا

  باب اصالت حقيقت وجود در تحقق و جعل به عمل آورده استمثال تحقيقي كه صدرا در
غير  ماهيت را امري نامتحقق و  و)6-7: ، صص17 و 78: ، ص19؛ 38-44: ، صص1: ، ج15(

كند، عليت را از جايگاهي   لت پيدا ميااص يافته،   ه سبب وجود واقعيتاصيل برشمرده كه تنها ب
 ياز اين دريچه راهي به سوي ارتقا  وق دادهتعارف داشت به سمت تشأن سوكه در فلسفة م

  .حكمت باز كرده است
  :را به قرار زير بر شمردمحورهاي مشترك توان  مي
   ارجاع علّيت به تشأن و تجلّي-1
   ارجاع امكان ماهوي به امكان فقري-2
پي آن انتقال   انتقال از وحدت تشكيكي و سنخي وجود به وحدت شخصي وجود و در-3

  .د و موجود به وحدت وجود و موجودكثرت وجو از
به علم اجمالي در عين كشف  ها، موجودات، قبل از ايجاد آن  تفسير علم حق تعالي به-4
  .تفصيلي
صدرالمتألهين  :ن و اثبات وحدت شخصي وجودأّبه تشارجاع علّيت . 1. 1. 7

 بحثدر را فصل نويني  گردد،  جا كه همراهي فلسفة متعاليه با عرفان نظري مطرح مي آن
 من الخبايا في هذا ئ و المعلول و اظهار شةالعل  الكلام فيتتمةفي " عنوان  بامربوط به عليت

  .كند  آغاز مي "المقام
 به احكام وپيشين مطرح  بحث عليت را بر سياق حكماي  ابتدااين در حالي است كه وي

  وجود را،فيلسوفانساير  همگام با او  مبسوط پرداخته است،طور  بهآن   و كليييل جزيو مسا
تقسيمات آن، ضرورت علّي و مباحث  تفسير فلسفي علّت، به علت و معلول تقسيم نموده

  و بحث مشروح غايتيياحكام علت غا.... اطراف آن، احكام علت فاعلي، ابطال دور و تسلسل و 
ن و أ تشبا ارجاع عليت بهگشايد و  فصل مزبور را ميسپس ... و  ،)126-286:  صص2:، ج15(

انديشه و افق ديد حكيم را تا افق عالي عرفان اوج داده و آن گاه از اين پايگاه كه مبتني  تجلي،
و اين دست آورد تا  بخشد  بر وحدت شخصي وجود است، تمام مباحث فلسفي را سامان مي

اتمام جا براي وي اهميت دارد كه از آن، نه به اكمال و تتميم بحث عليّت، بلكه به اكمال و  آن
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جوده فحاوَلْت به  و جعله قسطي من العلم بفيض فضله و ..." :كند  فلسفه و حكمت تعبير مي

  ). 101: ، ص4: ، ج8 و 292: ، ص2: ، ج15 ("....الحكمة و تتميم الفلسفةاكمال 
  ميان عرفايتفسير مشترك "ظل االله"تمثيل سايه و صاحب سايه و تفسير عالم وجود به 

مورد بحث قرار گرفته  آثار او كه در مباحث عرفانياست و صدرا )  و قيصري ابن عربيهمانند(
  .است

 بر اساساي از اسفار و ساير كتب فلسفي خود   صدرالمتألهين گرچه در بخش گسترده
رأي  رسد   ليكن به نظر مي،وحدت سنخي و تشكيكي وجود سخن گفته و استدلال نموده است

 در منابع ياد شده بدان اشاره شد، ن كهاچن ت، وي همان وحدت شخصي وجود اسيينها
 ةحقيق الي ةفي الاشار" اين مطلب را تحت عنوان مفاتيح الغيبهمچنين در مفتاح هفتم از 

في كيفيه شموله "ر مشعر دوم از مشاعر تحت عنوان  و د"عين ذات المعبود الوجود و انها
در ( استشهاد از آيات و روايات  هم بانظر تحقيقي و برهاني به اصل و حقيقت وجود و  با"شياللا

  .  كند   عرفان حركت ميسوي  بهاثبات نموده و از حكمت  )مفاتيح الغيب
شمول حقيقت وجود ، كوشد تا اثبات كند   ميياد شدهبه عبارت ديگر، وي در منابع 

بلكه  نسبت به ماهيات و اعيان ثابته از سنخ شمول مفهوم وجود نسبت به موجودات نبوده،
اطلاق و انبساط اصل و حقيقت وجود نسبت به ماهيات و اعيان ثابته عبارت از تجلي و ظهور 

  :و سريان آن در مراتب و مظاهر مختلف وجود است بدين شرح كه
عين يا  سپس در علم و اند كه ابتدا در   و صفات حقماهيات صور كمالات و مظاهر اسما

 و صفات و آگاهي دادن به اسما) ها  هنشان( آيات ارادة او و اظهار و) عشق( خارج به حسب حب 
ماهيات، تكثر يافته و او در همه حال بر وحدت حقيقي خود باقي  حسب تكثره خود بوده و ب

  .)21: ، ص18 و 326: ، ص21( كمالات دائمي خود ثابت و پا برجاست و بر
  قرآن كريم برزيرا ظواهر گردد، د ميييمدعاي وحدت شخصي وجود با شواهد نقلي نيز تأ

كند و صدرا در آثار مختلف خود به طور مكرر از آيات   آيت و نشانه بودن غير خداوند دلالت مي
  8.آورد  و روايات شاهد مي

كنكاش  :وحدت شخصي وجود اي بر   وجود رابط و امكان فقري مقدمه.2. 1. 7
راه ديگر   دو،ت آن در حقيقتعلت و دق در هويت واقعي معلول و تحليل عميق آن و كاوش در

  .گيرد  مي   براي اثبات وحدت شخصي وجود است كه صدرا در ادامة مباحث عليت پي
  پاسخ بگويد؟ خواهد  مياين زمينه   اساسي درپرسشابتدا بايد ديد صدرا به كدام  در

را مبناي   قول به اصالت و تشكيك وجود كه صدرا آنبر اساس مهم اين است كه پرسش
توان به وحدت شخصي وجود    چگونه مي، متعالية خود قرار داده استل حكمتيهمة مسا

 به صورت نيي به قول مشاآن كه اعم از -رسيد؟ آيا كثرتي كه در متن وجود مطرح است
 - به عنوان حقيقت تشكيكيطور كه در فلسفه صدرا آمده است  حقايق متباينه باشد و يا آن
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ه حقيقي باشد، قول به تشكيك در وجود با صورتي ك يك كثرت حقيقي است يا مجازي؟ در

همي يا مجازي تلقي  ووحدت شخصي وجود ناسازگار است پس بايد كثرت موجودات امري
ال چگونه سيكك حل اين قضية پارادو،ر حال هگردد تا وحدت شخصي وجود ثابت شود به

  ؟است
. معلول است اشاره شد از طريق تحليل عميق معناي علت و ن كهاچن ،راه حلّ اين قضيه

  نيست،يابيم كه علت وجودي مستقل و غني  با تعمق در وجود علت تامه و وجود معلول درمي
و در طرف معلول نيز چنين نيست كه ذاتي داشته باشيم له  باشد  بلكه عين استقلال و غنا مي

 در به عبارت ديگر.  بلكه ذاتي است كه عين فقر و تعلق محض به علت است،ةليالمعلوالربط و 
از خود نداشته و نفسيتي تقلال حكمت متعاليه ما سوي االله به لحاظ تحليل وجودي شأن و اس

 فاعلي چيزي أ وجوب غيري پيدا كرده است و بدون مبد، فاعليأاثر ارتباط به مبد و تنها در
   8.نيست تا طرف جعل جاعل يا فعل فاعل قرار بگيرد

  :گويد ميدر اين زمينه ) 326: ، ص21(صدرا 
 موجوداً لنفسه ةالجه اُخري للمعلول غير كونه مرتبطاً الي جاعله التام بتلك ةلاجه  ..."

  "....لالجاعله حتي يتغاير الوجودات و يختلف النسبتان
 وجه تمايز حكمت متعاليه با فلسفة متعارف و اين مطلب را مشخصه مكتب خود يو

آن گونه كه  كند،  معلول راه پيدا ميبدين سان، نياز و فقر در متن هستي  .)همان (شمرد  مي
 و ديگري وجوب بالغير بلكه بالذاتيكي امكان  ماند،  بيش از دو صفت براي معلول باقي نمي

ماند همان وجوب بالغير است كه عين الربط است و اين بيان امكان   چه براي معلول مي آن
ن را مناط نياز معلول به علت آ شود و  فقري است كه صدرا در مبحث مواد ثلاث نيز يادآور مي

  ).19: ، ص3:  و ج84: ، ص1: ، ج15 (دهد  قرار مي
تعلقي لاقوام له بوجود  والحق عندالمحقيقين ان وجود المعلول وجود" :از جمله گويد
 الافتقار الي ماهو تام ةفوجود علته تمامه و كماله و ينتهي في سلسل.... جاعله الفياض عليه 

  .)19: ، ص3: ، ج15 (" في ذاتهةالحقيق
ماند جز عين ارتباط به   آيد كه براي معلول هيچ ذاتي نمي  دست ميه  بها تاز اين عبار

آن مستقل هرگز ادراك معلول كه عين ربط است  ذات مستقل كه واجب است و با غفلت از
 ييها  شود كه نسبت هستي و كمالات هستي به معلول  جا معلوم مي و از اين. گردد  حاصل نمي

شوند نسبتي حقيقي نبوده و تنها مصححي كه   آغاز امر موجودهاي امكاني خوانده مي كه در
بدين ترتيب با نفي اسناد حقيقي . بودن آن است - ماند همان مجازي  براي اين نسبت باقي مي

و كثرت ) نييقول مشا(وجود از معلول بساط هرگونه كثرت حقيقي اعم از كثرت تبايني 
شود و وحدت شخصي وجود كه قول عرفا   در ميان وجودها بر چيده مي) صدراقول (تشكيكي 

  .گردد  است ثابت مي
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علت حقيقي يا فاعلي كه تام الفاعليت است نيز بايد در مقام ذات خود عين عليت و 

 خواهد بود و نيازي به غير نخواهد مبدأييتدر اين صورت است كه عين  فاعليت باشد و تنها
 عليت او مشروط به هيچ شرطي و متوقف بر هيچ امري نخواهد بود، ،رت ديگر به عبا؛داشت

في ان "تحت عنوان ) 226: ، ص2: ، ج15 ( صدرالمتألهين در بحث عليت، فصليبر اينبنا
 ، و در طي آنگشوده "فكاكن الال التام بحيث لايتصور بينهماالمعلول من لوازم ذات الفاع

 يحسب ذاتش در معلول مؤثر است و نه به اعتبار قيد ديگره كند كه فاعل تام ب  اثبات مي
لذاته و هو " : آن بلكههمانندهمچون وجود شرط يا صفتي يا اراده يا آلت و ابزار يا مصلحتي و 

 "....له  و سنخه و حقيقته لابأمرٍ عارضٍ فاعل تام الفاعليه بذاته كلعليةفافجوهره فاعلاً 
  ).همان(

سنخ و حقيقت خود در  اي فعل نيازي به غير ندارد به ذات،بدين شرح كه فاعلي كه بر
ويت آن مصداق براي فاعليت، تام است و فاعل تام چون به نفس ذات خود فاعل است و ه

نتيجه  باشد و در   و تأثير است، پس تأثير و فاعليت از ذات او قابل انفكاك نميحكم، به اقتضا
  .)102: ، ص8 و 7همان و  (گردد  معلول نيز از لوازم ذاتي آن محسوب مي

 :در عين كشف تفصيلي و نقشِ آن در فاعليت بالتجلي علم اجمالي. 3. 1. 7
 پيشينيان آراي و نقد بيان به طور مبسوط به آن كهصدرالمتألهين در بحث علم الهي پس از 

اني سوي مب سوي به سمت و تفسير عالميت حق تعالي به ما سرانجام خود او براي،پردازد  مي
  .)6، ج15 (آورد  عرفا روي مي
 ، راه يافته استييباب علم الهي از عرفان نظري به حكمت متعالية صدرا  دربالانظرية 

  .ليكن صدرا آن را برهاني نموده است
 استناد صدرالمتألهين  كه عيناً مورد)210:، ص1:، ج4(ابن عربي در فتوحات عبارتي دارد

ان الممكنات  ،9"و فصلَ الخطاب الحكمة  آتيناهو"):تعالي(ال في معني قوله ق: واقع شده است

فتكون عن امره فما عنداالله اجمالٌ، كما انه ليس في اعيان الممكنات ...  في ذاتهاةمتميز
انما وقع الاجمال عندنا و في حقنا و فينا  و اجمالٌ، بل الامر كله في نفسه و في علم االله مفصل،

 و ةالحكمحقاً فذلك الذي اعطاه و عيناً ا الاجمال علماً اوظهر فمن كشف التفصيل في عين 

  ).289: ، ص6: ، ج15( "....خاصة ثةالور وليس الا الانبياء و الرسل و فصل الخطاب
علم خداي  يكديگر تمايز دارند و  بايذات  حددرعين عدم بودن  ممكنات در: يعني
را با امر تكويني خود  ها ود بوده و آنذات خ گونه كه در  بدان،گيرد  ها تعلق مي آن سبحان بر

چه  ها به همين امر الهي است، بدين ترتيب آن آورده و پيدايش آن به عرصة وجود خارجي در
 در اعيان ممكنات اجمالي ن كهاچناجمال است، ) علم پيشين اوست در و(نزد خداست 

اجمال، علمي  و ،تعلم تفصيلي حق تعالي اس بلكه عالم امر همه در ذات باري و در نيست،
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حق  عين يا در علم يا در وجود ما ظاهر است پس هركس در در است كه نزد ما و در حق ما و

تعالي به او    او منكشف گردد، او همان است كه خداي عين اجمال يابد و بر تفصيل را در
رثان وا حكمت و فصل الخطاب عطا فرموده است و چنين كساني البته جز پيامبران و رسولان و

  .باشند  ها نمي خاص آن
 كه به ذات خود عالم همان گونهبه يك معنا مفاد اين نظريه چنين است كه واجب تعالي 

است به تمام ماسوي نيز عالم و آگاه است به طوري كه همان علم ذات به ذات عين علم به كل 
  .)196: ، ص7 (عين كشف تفصيلي  نيز هست، يعني علم اجمالي است دراشيا

تر   تر و كامل اجمال در حقيقت وجود و نظام وجود از تفصيل تمام، تر  ه معناي دقيقو ب
باشد، علمي اجمالي    علم واجب تعالي به وجودات امكانيه كه عين وجود او مي،بر اينبنا .است

اي كه از   از طرفي علم تفصيلي در حقيقت علم و انكشاف معلوم به گونه. است به آن وجودات
به وسيله علم اجمالي   چه،،تر از علم اجمالي است  تر و تمام  مات متمايز باشد قويساير معلو

ات برتر از تميز عرضي و چون تميز ذاتي به جميع جهات ذ. گردد معلوم از غير خود متمايز نمي
 تميز ذاتي به وجهي از وجوه ذات و علم صرف بايد تمام مراتب شدت و بر اين كه  اضافهاست،

 دارا باشد، همان طور كه وجود صرف واجد همه درجات تماميت و كمال وجود قوت علم را
ق تعالي  علم ح،نتيجه در. باشد   علم حق تعالي به آن وجودات علم تفصيلي ميبر اينبنااست، 

حسب حكم علم، ه  اجمالي بوده و ب،وجود به موجودات قبل از ايجادشان به جهت حكم
  .)446: ، ص26 (م اجمالي در عين كشف تفصيلي استباشد و اين معناي عل  تفصيلي مي

باشد كه   قاعدة بسيط الحقيقه مي  مفادبر اساس از حكيم زنوزي بالا سخن آن كهتوضيح 
تبيين كيفيت پي آن  صدرالمتألهين آن را پاية مهمي براي تبيين كيفيت علم باري و در

كند    قاعده اثبات ميبر اينتكيه  با) 264 -71: صص 6،ج 15(صدرا . است فاعليت او قرار داده
وي ابتدا چهار اصل . عين كشف تفصيلي است واجب تعالي به ماسوي علم اجمالي در علمكه 

  :گيرد   سپس چنين نتيجه مي10كند،  خود تمهيد مي به عنوان مقدمات برهان
ط علي أنَّ البسي.... الواجب تعالي هوالمبدء الفياض فاذا تمهدت هذه الاصول فنقول؛"

، 15 (".....فهذا هو العلم الكمالي التفصيلي بوجه و الاجمالي بوجه.... بيجلوجود االحقيقي من 
  ).271 -269: ص، ص6ج

گونه  ذات حق هيچ زيرا در جا به معناي بساطت است،  اجمال در اين،بدين شرح كه
ند، اما همه به ا  كثرت يا ابهام راه ندارد و معلومات گرچه از نظر معني داراي كثرت و تفصيل

اين  با.  از آن معاني نيستهيچ يكيك وجود واحد بسيط موجودند و اين وجود، وجود خاص 
چه در جهان هستي، مفهوم  آن جان كلام وي كه هر گرديم به سخن صدرا و   برمي،توضيح

و  كند خواه بالاصاله مثل وجود، خواه بالعرض همچون ماهيات مستند  آن صدق مي موجود بر
چه در معاليل هست بايد   قاعدة بسيط الحقيقه هربر اساس زيرا ؛ اول تعالي استأ به مبدمتكي

.  استاشيادر علت به نحو اعلي و اكمل باشد، پس ذات حق با حفظ بساطت واحديتش كل 
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را پيدا كند آن مصداق بايد در همان   بخواهد مصداق خاص خودييجا كه اگر معنا  از آن،ليكن

واجب   از معاني امكاني و ماهيات برهيچ يك بر اينغير، بنا شته باشد ولاحد معين وجود دا
عين  گردد و در   از ممكنات محسوب نميهيچ يكصادق نيست و وجود واجب وجود خاص 

  .)194: ، ص7 و ،15 ( استشياحال او كل الا
  ):271: ص، 6ج، 15 (كند  پايان اين مطلب، صدرا چنين نتيجه گيري مي در
  فيها،ةيث لاكثرينجلي الكل من ح المجلي الازلي ينكشف و المشهد الالهي وففي هذا "

  " ةٍفهوالكل في وحد
 آن جهت كه كثرتي از -اشياپس در مشهد الهي و در مجلاي ازلي ذات واجب تعالي همه 

عين وحدت و بساطت ر  ذات واجب دبر اينبنا شوند و   منكشف و ظاهر مي-ها نيست آنر د
  .است اشيا همة ،ذات

ها   صدرا در باب علم حق تعالي به موجودات قبل از ايجاد آنييبدين ترتيب رأي نها
روشن شد و اما اگر اين مطلب را از رهگذر عرفان نظري دنبال كنيم خواهيم ديد كه با بسياري 

 اسفارصدرا خود در  ،شد ههمان طوركه اشار چند، است، هر از مفاهيم اين دانش قابل تنظير
  عرفاني خويش يا مباني آنها را پذيرفته و با برهان منطبق ساخته و- فلسفيهاي باتو ساير ك

  .يا به تصريح از عباراتشان براي اثبات مطلب عرفاني خود شاهد آورده است
 كثرت مظاهر آن كهآن است كه عرفاي مكتب ابن عربي معتقدند پيش از  قيصري بر

ه ذات خويش از طريق فيض مقدس به ذات تحقق پيدا كند، حق تعالي به عين علم خود ب
مقام  بدين صورت كه در باشد،  خويش هم در مرتبة احديت و هم در مرتبة واحديت عالم مي

مقام  عين كشف تفصيلي و در  و علم اجمالي در"هود مفصل در مجملش" احديت به نحو
: ، ص25 (ت به موجودات و ممكنات جهان عالم اس"شهود مفصل در مفصل" واحديت، به نحو

18(.  
عرفان نظري همچون ساير مكاتب فلسفي ر ، هم در حكمت متعاله و هم دآن كهنتيجه 

علم حق تعالي بر نحوه فاعليت او مؤثر است، زيرا حقيقت علم، عين ) مشاء و اشراق(گذشته 
به جعل بسيط  و وجود در موجودات، .)453: ، ص26 (و حضور عين وجود  است حضور

اين صورت  به جعل مركب مجعول بالعرض، در ماهيت به تبع وجود و ت و اسبالذاتمجعول 
 اينك در بيان .تين حاضرند نخسأ و مبدبالذات و ماهيات بالعرض براي جاعل بالذاتوجودات 

 او بر ذات يدآن، علم حق تعالي زا ذاتي نظريه علم اجمالي در عين كشف تفصيلي كه در علم 
 ، خود دارد علم به جميع وجودات ممكن به علم حضوري استنبوده و به همان علم كه به ذات

با اين تفاوت كه . اند  رأي و هم عقيده كيشان وي هم حكيم متأله، صدرالدين و ابن عربي و هم
 ةالحقيقبسيط "ها به مبحث علم باري يكي نيست، صدرالمتألهين از راه قاعدة  نحوة ورود آن

. "اعيان ثابته" پردازد و ابن عربي از طريق اثبات   آن مي به اثبات" منهاييليس بش  وشياكل الا
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 هر دو نحوة فاعليت حق تعالي را مرتبط با مرتبة علم ذاتي حق قبل از آفرينش ،ليكن

  .دانند  موجودات مي
و صفات و نيز لوازم اسما و  عرفان علم حق تعالي به ذات خود متضمن علم او به اسما در

اي كه نظام خلقت در قالب اعيان   باشد، به گونه  اعيان ثابته ميصفات و مقتضيات آنها يعني 
ثابته در حضرت علمي حق، در مرتبة واحديت وجود داشته و باري تعالي به نحو شهود مفصل 

نموده و همين نظام علمي كه نظام    شهود مي،در مجمل، تفاصيل عالم را در بساطت ذات
حكمت  شود و در  گردد و عالم امكان پديدار مي  احسن است سبب افاضه و ظهور حق تعالي مي

متعاليه نيز افاضه و تجلي حق جز از طريق علم حق تعالي به ذات خويش كه عيناً علم او به 
 گفته شد پايه و اساس اين مطلب در ن كهاچنگردد و    حاصل نمي-همه موجودات است 

  .باشد  حكمت متعاليه قاعدة بسيط الحقيقه مي
  

  يرينتيجه گ. 8
فـرض   از سـه     - حكما و متكلمان   آراي با بررسي    -ها پيرامون رابطة خدا با جهان       نظريه

  بيرون نيست؛ 
هاي فلسفي يونان به ويژه جوهر محوري ارسطو         در انديشه رابطة محرك با متحرك      -1
  .انييو ارسطو
 .متكلمان)  عدمخلق از(نظرية خلقت زماني  -2
 . فلوطين و فيلسوفان اسلامي)فيض وجودي(نظرية فاعليت ايجادي  -3

رابطة وجود مستقل با وجود رابطه از صدرالمتألهين كه تصوير ديگري از همان فاعليت           
  .ايجادي است

جوهرة اصلي فاعليت ايجادي در نظام فلسفي ابن سينا فاعليـت ذاتـي و ارادة ذاتـي و                  
ظهريـت عـالم عـين از        و در نظام اشراقي فاعليت و ارادة ذاتي توأم با عقيده به م             ييعلم عنا 

 فاعليـت و ارادة ذاتـي همـراه بـا نظريـة علـم               ،اليه صدرا ع علم و در نظام حكمت مت      تقحقي
  .اجمالي در عين كشف تفصيلي است

 كـه بـه عقيـده       -ياد شده بدين سان با صرف نظر از وجوه افتراق هر يك از سه نظرية              
ه اشتراك فراوان داشته،     وجو -نگارنده اين سطور سطحي بوده و تقابل جدي ميانشان نيست         

  .گيرند  در مقابل عقيده به فاعليت طبيعي قرار ميدر مجموعو 
گيرد كـه در عـصر حاضـر در           هايي قرار مي     و نظريه  آرا در مقابل همة     آرابه علاوه، اين    

 ولـي   صدد تبيين رابطة خدا با جهان به روش مكانيكي، پويشي، خداي ساعت ساز آفريننده             
 كـه پـس از      هـايي   غ از هر گونه كنش، واكنش، جريان و حادثه        الم و فار  بر كنار و جداي از ع     
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هر نوع تفسير مـاده انگارانـه از افعـال الهـي در همـة مراتـب                 و  دهد    مي خلقت در عالم رخ     

  .باشد آفرينش موجودات، مي) ابداع، تكوين، صنع و احداث(
  

  ها  يادداشت
  .  دان في علوهعال في دنوه و): ع(به فرمودة امير المؤمنان علي -1
  ). 3/حديد( هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن -2
  ). 325: ، ص13(معطي التحرك الطبيعي قايل، . معطي الوجود في الالهي فاعل:  سبزواري گويد-3
 براي مثال رجوع شود به آراي غزالي در تهافت الفلاسفه پيرامون شرط فاعل بـودن و نقـد او بـر                      -4

  ).87: ، ص23(مون قدرت و فاعليت باري آراي فيلسوفان پيرا
: ، ص14(شد  اگر عشق نمي بود، آسمان و زمين و خشكي و دريا ايجاد نمي:  به گفته شيخ اشراق    -5

433 .(  
شـود كـه مبتنـي بـر تـشكيك             حكمت متعالية متقدم بر آن بخش از حكمت متعاليه اطلاق مـي            -6

 آراي صدرا كه مبتنـي بـر قبـول وحـدت     خاص وجود است و حكمت متعالية متأخر بر آن قسمت از     
هايي كـه پيرامـون       شود بويژه بر مباحث نهايي عليت و مجموعه بحث          شخصي وجود است اطلاق مي    

تجلي ذاتي، صفاتي، افعالي باري از جانب صدرا مطرح شده است، تفكيك ايـن دو بخـش از حكمـت             
  . مورد تأكيد برخي از استادان فن حكمت عرفان واقع شده است

 ؛)25 و   20/ روم(؛  )4/ جاثيـه  (؛)12/بنـي اسـراييل    (؛)20/ذاريات (؛)35/نور (؛)45/ فرقان (.ك. ر -7
  . )322 -23:  صص،21(و ) 39 و37/ فصلت(
گيرد و ماهيت مجعـول بـالعرض اسـت كـه بـا                در فلسفة ملاصدرا جعل بسيط به وجود تعلق مي         -8

  .شود جعل تركيبي آفريده مي
  . داوود پيامبر حكمت و نفوذ كلامي فيصله بخش بخشيده بوديمما به : ، يعني)20/ ص (-9

  . انجامد و از چارچوب اين مقاله خارج است  نقل اين اصول به طول مي-10
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